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پريسيلا سوچ

خوشنويسى در اوايل 
دورۀ صفويه۱
اوسى ترجمۀ ولى االله 

بالندگي  و  وفايى  ش دورۀ  با  صفويان  فرمانروايى  سرآغاز 
خوشنويسي در ايران مقارن بود. سنتهاي از پيش معين خوشنويسي هم 
رد و هم  ل صوري اقلام گوناگون را براي خوشنويسي تعيين مي  ش
بود  ميل و  اربرد هر قلم را. با اين حال، خوشنويسان براي ت نوع 

اپو بودند. ميراث گذشتگان در ت
و  مُهرسازي  چون  پيشه هايى  در  تابت،  بر  علاوه  خوشنويسي 
ار مي آمد و آموختى خوشنويسي  ه و عاج و فلز هم به  ي بر س ا ح
خوشنويسي و  نيز به  صفوي  خاندان  اعضاي  بيشتر  داشت.  عموميت 
فراگيري آن رغبت داشتند و حامي خطاطان بودند و آثار ايشان را در 
مرقعات گرد مي آوردند. در دورۀ سلطنت شاه اسماعيل و شاه طهماسب، 
سنتهاي به جامانده از هرات عهد تيموريان با اندک تغييراتي ادامه يافت 
تابت متون حمايت  ومت شاه طهماسب، ابتدا  و قانونمند شد. در آغاز ح
شد و سپس قطعه نويسي رواج يافت. در اين زمان، رساله نويسي در باب 
خوشنويسي نيز در ميان خوشنويسان رايج شد. خوشنويسان اين عصر 
خوشنويسي ايران سابقه اي ديرين داشت،  ه در  قلمهاي ششگانه را 
ل و تناسبات حروف اين اقلام را  ار مي گرفتند. ش در آثار خود به 
رد.  سنتهاي به جامانده از شيوۀ خوشنويسي ياقوت مستعصمي معين مي 
ماندگاري اين اقلام بر رقابت خوشنويسان در تقليد از آثار پيشينيان 
در  نيز  نستعليق  و  تعليق  قلم  دو  ششگانه،  قلمهاي  به جز  بود.  استوار 
اتبات اداري را بيشتر به قلم  اربرد بسيار داشت. م قلمرو صفويان 
ه به گواهي اسنادي قديمي، ابداع آن در ايران عهد  تعليق مي نگاشتند 
به  خوشنويسان  بيشتر  تعليق،  رواج  رغم  به  است.  داده  رخ  ايلخانان 
نستعليق گرايش داشتند. اين قلم را در آغاز بيشتر براي نوشتى اشعار به 
ار مي گرفتند؛ اما به زودي در موارد بسيار جاي خطوط ديگر را گرفت. 
يبات نستعليق را در پي  اربردْ قانونمند شدن حروف و تر اين گسترش 
شد.  نگاشته  قلم  اين  قواعد  آموزش  براي  مختلفي  رسالات  و  داشت 
صفويان شيوۀ خوشنويسي سلطان علي مشهدي را بسيار مي ستودند. او 
توانايى شگفتر در نستعليق خفي داشت. شاگرد او، سلطان محمد نور، نيز 

ردن نستعليق خفي و جلي مهارت داشت. در هم نشين 
بالاترين  به  را  خوشنويسان  خوشنويسي  به  شاه طهماسب  علاقۀ 
مقامهاي درباري مي رساند. در آغاز سلطنت شاه طهماسب، خوشنويسان 
بسياري در تبريز شيوۀ خوشنويسي رايج در هرات و شرق ايران را به 
ه علاوه بر خمسۀ  ي از آنان بود  ار مي بردند. شاه محمود نيشابوري ي

رد. تابت  نظامي، قرآنى به خط نستعليق براي شاه طهماسب 
بيشتر خوشنويسان اين عهد در قطعه نويسي نيز توانمند بودند. بيشتر 
اين قطعه ها را پس از تذهيب در مرقع جاي مي دادند. در منابع عصر 
او  برخي  و  خوانده اند  اثرگذار  هنرمندي  را  هروي  علي  مير  صفوي، 

اين  شيوۀ  دانسته اند.  مشهدي  سلطان علي  هماورد  خوشنويسي  در  را 
خوشنويس در هندوستان نيز علاقه مندان بسيار داشت.

ه در دستگاه  سيداحمد مشهدي از شاگردان و پيروان ميرعلي بود 
ميرعماد  استاد  هنرمند  اين  ه  آنجا  از  رد.  مي  فعاليت  شاه طهماسب 
رده اند. برجسته ترين  ي ياد  قزوينى بود، در دوره هاي بعد، از او به ني
خوشنويس اواخر عهد شاه طهماسب مالک ديلمي بود. او در نستعليق 
پيرو شيوۀ سلطان علي بود و بر قلمهاي ششگانه نيز چنان تسلط داشت 

ه برخي او را ياقوت زمانه خوانده اند.
هنري  و  فرهنگي  حيات  ز  مر در  خوشنويسي  صفوي،  عهد  در 
تابت مراسلات درباري و استنساخ  جاي داشت. خوشنويسان علاوه بر 
نسخه هاي نفيس، به نوشتى اشعار ديگران و سروده هاي خودشان نيز 
اشتغال داشتند. با دست به دست شدن اين قطعات، آثار خوشنويسان عهد 

يه سرمشق خوشنويسان قرار گرفت. صفوي در ايران و هند و تر

ار خوشنويسي  ار آمدن سلسلۀ صفويه،  در زمان روي 
در ايران به توفيق بسياري رسيده بود. عقيده بر آن بود 
ه هر خوشنويس و شيوۀ نوشتنش به سنتر تعلق دارد 
ه  ند  ه هم وضع صوري اقلام گوناگونى را معين مي 
ار بردن آن اقلام را.  ار مي گيرد و هم اهداف به  او به 
ميراث  آن  بود  در  مي توانست  خوشنويس  هر  اگرچه 
ن بود او را عامل تعالى پيشۀ  ت داشته باشد و مم مشار
ه او در خط مي داد اندک  خوشنويسي بشمارند، تغييراتي 

و ظريف بود، نه تغييراتي چشم گير.
اقسام  از  بسياري  در  خوش  خط  نوشتى  توانايى 
معاش نعمتر به حساب مي آمد و آموختى خوشنويسي 
ذوق  ه  بود  سانى  همۀ  تحصيلات  جدايى ناپذير  بخش 
ه در تصاوير اين مقاله  و علاقۀ فرهنگي داشتند. چنان 
اتبان،  براي  فقط  نه  خوشنويسي  اي  مهار پيداست، 
رد  مي  نقش  ه  س و  مي ساخت  مُهر  ه  هر  براي  ه  بل
ضروري  مي زد  قلم  رد و  ي مي  ا ح فلز  عاج و  بر  و 
بود (ت۱ـ۴). هم زنان و هم مردان خاندان صفوي نزد 
استادان سرشناس و با سرمشق گرفتى از آثاري از ايشان 
رسيده  ما  دست  به  خطي  نسخه هاي  و  مرقعات  در  ه 

است خوشنويسي مي آموختند.۲
ي از اعضاي اين خاندان به خوشنويسي  هرچند اند
از  حمايتشان  در  هنر  اين  به  ايشان  علاقۀ  معروف اند، 
گرد  خوشنويسي  آثار  از  ه  نمونه هايى  در  و  خطاطان 
دو  سلطنت  دوران  (ت۵).  است  شده  ظاهر  آورده اند، 
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پادشاه نخستين سلسلۀ صفوي، يعنى شاه  اسماعيل و شاه  
مي توان  را  (۹۰۵ـ۹۸۴ق/۱۵۰۱ـ۱۵۷۶م)  طهماسب 
در  رد.  تقسيم  [۲۵ساله]  برابر  تقريباً  دورۀ  سه  به 
ه  خوشنويسي، دورۀ ۲۵سالۀ نخست دورۀ گذاري بود 
طول  در  ه  محلي  گوناگون  سنتهاي  از  برخي  آن،  طي 
ل گرفته بود با اندک تغييراتي ادامه  م/ پانزدهم ش قرن 

وزه با  ت۲. (پايين) 
تاريخ ۹۱۷ق/ ۱۵۱۱م، 

برنج مرصع به طلا 
و نقره، بدون دسته، 
ارتفاع ۱۷/۵ س م، 

 British) موزۀ بريتانيا
 .(Museum

وزه چنين  تيبۀ دور 
است:

مرا عهدي است با جانان 
ه تا جان در بدن دارم/ 
ويش را چو  هواداران 

جان خويشتى دارم/ 
صفاي خلوت خاطر از 

آن شمع چگل جويم/ 
فروغ چشم و نور دل 
از آن ماه ختى دارم/ 

ن  الا اي پير فرزانه م
ه من  منعم ز ميخانه/ 

در ترک پيمانه دلى 
ن دارم/ مرا  پيمان ش

در خانه سروي هست 
اندر سايۀ قدش/ 

فراغ از سرو بستانى و 
ن دارم/ سزد  شمشاد 

ز خاتم لعلش زنم 
لاف سليمانى/ چو اسم 
اعظمم باشد چه باک از 

اهرمن دارم/ به رندي 
شهره شد حافظ پس 

ن/  از چندين ورع لي
چه غم دارم چو در عالم 

قوام الدين حسن دارم

غزل حافظ نشان 
وزۀ  ه اين  مي دهد 

مي بوده است. مطابق 
تيبه، اين ظرف را در 
محرم سال ۹۱۷ق (يا 

۹۱۹ق) ساخته اند.
ل تعيين قطعي  مش

وزه  تاريخ ساخت اين 
لمات  ه  از آنجاست 
عربى سبع (۷) و تسع 
(۹) بدون نقطه گذاري 

ديگرند.  بسيار شبيه ي
به هر حال، ساخت اين 

وزه مربوط است به 
پس از فتح هرات به 

ه در  دست صفويان، 
دسامبر سال ۱۵۱۰م 

رخ داد. در اواخر دورۀ 
ز  تيموري، هرات مر

ساخت ظروف مرصعي 
از اين دست بود. با اين 
حال، بسيار طبيعي بود 
ه شاه اسماعيل، فاتح 
هرات، صنعتگران اين 
شهر را براي ساختى 

ظروف مرصع برنجي با 
خود به تبريز بَرَد. بنا بر 
ن است اين اثر  اين، مم

متعلق به تبريز باشد.

بردند و به ميزان عمل سنجيدند/ بيش 
س گناه ما بود ولى/ ما را  از همه 

به محبت علي بخشيدند. در وسط سه 
لمات را مي توان ديد:  جانب مهر اين 
در راست، محمد؛ در بالا، االله؛ در چپ، 

ز ضلع زيرين مهر هم  علي. در مر
تاريخ ۹۳۶ درج شده است. قسمت 

رده  زي مهر را سجع شاه پر  مر
است: «بندۀ شاه ولايت طهماسب». 
بدين سان، هر سه گونه نوشتۀ اين 

مهر پيوند شاه طهماسب با امام علي 
زيت و اهميت  يم و بر مر (ع) را تح

ومت سلسلۀ صفويان  تشيع در ح
ند. صاحب منصبان دربار  يد مي  تأ
در دورۀ صفوي براي اهداف مختلف 

ار مي گرفتند. همۀ  مهرهايى مختلف به 
اقسام اوراق ديوانى به وسيلۀ اين مهرها 

ومت ارتباط مي يافت. به نظر  به ح
مي رسد در دورۀ شاه طهماسب اسناد را 
ردند  به گونه اي نظام مند دسته بندي مي 
و طبقه بندي مهرها نيز پيرو همين نظام 

ه در اينجا  لي  بود. مهر مستطيل ش
ديده مي شود نمايندۀ تنها يک نمونه از 
لهاي متنوع مهر است. از مهرهاي  ش

ا را محرابى  ه طرح آ گرد و مهرهايى 
رد. خوانده اند، نيز مي توان ياد 

ت ۱. (بالا) مهر شاه طهماسب، قزوين، 
وهي،  ۹۶۳ق/۱۵۵۵-۱۵۵۶م، درّ 
برش گرد، ۲/۴×۳/۱ س  م، مجموعۀ 
هنر اسلامي ناصر خليلي. بر سطح 
س است  رويى مهرْ نوشته ها بر ع

(تصوير سمت چپ)؛ اما اگر از پشت 
ا  مهر بنگريم (تصوير سمت راست)، آ
اربرد دارد مي بينيم.  ه  را همان گونه 
ه از  اين مهر بى نظير شاه طهماسب، 

وهي است، ميراثي ارزشمند  جنس درّ 
اما معماگونه است. مهر در نظام ديوانى 

صفويان ابزاري ضروري بود؛ اما به 
ثرت استعمال، مهرها را رسماً از  سبب 

ردند، و دست  نو مي تراشيدند، باطل مي 
آخر مطابق قواعدي از بين مي بردند. 

از اين گذشته، امنيت مهر مسئله اي 
ه نبايست به دست  حياتي بود؛ چرا 

نا اهلان و مخالفان مي افتاد تا آن را در 
جهت اهداف نامشروع و غيرمجاز به 

ار گيرند. معلوم نيست چگونه اين مهر 
از آسيب مصون مانده است. خط ثلث 

خواناي مهر اطلاعات مختلفي در اختيار 
ه بيانگر دل بستگي  د. ابياتي  مي 

به تشيع است و به صورت طوماري 
بريده بريده در حاشيۀ مهر آمده چنين 

است: چون نامۀ جرم ما به هم پيچيدند/ 

يافت. گونه هاي محلي در نيم قرن بعد (دورۀ دوم و سوم) 
ه حلقه هاي خوشنويسي  پابرجا ماند؛ به ويژه در شيراز 
و  تبريز  در  صفويان  دربار  در  اما  داشت.  قوام يافته اي 
م/  ه در اواخر قرن  قزوين، شيوه هاي خوشنويسي اي 
پانزدهم در هرات عهد تيموريان پديد آمده بود منقّح و 
قانونمند شد. اين سنتِ انتقال يافته [از دورۀ تيموريان به 



١٣
٨٦

ان 
ست
 زم

/ ۱
ر۰
 هن
ان
ست
گل

٢٦

ه تحولات  صفويان] به نوعي معيار غيررسمي بدل شد 
بعدي را با آن سنجيدند. در نيمۀ نخست فرمانروايى شاه 

انون توجه قرار  تاب در  طهماسب، حمايت از استنساخ 
داشت؛ اما در سالهاي بعد، بيشتر خوشنويسان زبردست 
ه  به قطعه نويسي (تک برگهاي خوشنويسي) روي آوردند 

ار مي آمد (ت۶ و ۷). بيشتر در گردآوري مرقعات به 
حيات  در  خوشنويسي  اهميت  همه جانبۀ  ارزيابى 
در  وسيع  مطالعه اي  مستلزم  صفوي  عصر  فرهنگي 
اربردهاي متعدد آن و نيز انواع شيوه هاي محلي و فردي 
شيوه  اين  امل  ت بر  مقاله  اين  در  بحث  ز  تمر اما  است؛ 
يا  بود  شغلشان  يگانه  نوشتى  ه  است  سانى  دست  به 
م شغل اصلي شان. اين دوره از نظر منابع تاريخي  دست 
ه به خوشنويسي و خوشنويسان مي پردازد  متعددي هم 
ه در اين  شايان توجه است و چند تن از خوشنويسانى 
بستر  ه  گذاشته اند  جا  به  نوشته هايى  برگزيده ايم،  مقاله 
ارشان را روشن مي سازد.۳  فرهنگي، هنري، و تاريخي 
نيز  نوشتى  با  مرتبط  مذاهب  و  فرقه ها  بر  متون  اين  در 
اتبان با فرقه هاي صوفيه  ه بيشتر  نند؛ چرا  يد مي  تأ
اتبان  پيوستگي داشتند. بعضي از معتبرترين و محترم ترين 
عصر صفوي قسمتر از زندگي خود را در مشهد و در 
ردند. آنجا پناهگاهي  جوار حرم امام رضا (ع) سپري مي 
فراهم  براي شان  درباري  حمايتهاي  ناپايداري  از  امن 

رد.۴ مي 

ت۳. (پايين) صُلاّبۀ  
زينتر، اوايل سدۀ دهم/ 
شانزدهم، آهن يا فولاد 
با تزيينات طلا و نقره، 
ارتفاع ۵۳/۳ س م، 
نا ۲۱/۴ س م، موزۀ 
هنرهاي تزيينى پاريس.

تيبۀ مشبک، هدف  در 
از ساخت اين شيء 
روشن شده است:

« همچون قصابان 
چشمان را در نياوريد. 
چشمان شما صُلاّبه اي 
ه دلهاي تان  ساخته اند 
بدان آويخته است.» 
م/ پانزدهم  از سدۀ 
به بعد، ايرانيان اشياي 
فلزي را با ابياتي 
دربردارندۀ نام آن شيء 
مي آراستند. بنا بر اين، 
اين اثر، به رغم آنچه 
در آغاز مي نمايد، لنگر 
ه براساس  نيست بل
گفتۀ افشار، صلابه 
است.

ت۴. (بالا) بخشي از 
تزيينات صندوق قبر 
شاه اسماعيل، نمونه  اي از 
تيبۀ قبر از جنس عاج، 
تمام بدنۀ اين سنگ قبر 
اري شده است. خاتم  
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دو صفحۀ سرآغاز خمسۀ 
اميرخسرو دهلوي با 
اي مزينى در زير  قا
متى، دربردارندۀ نام 
رام ميرزا،  ابوالفتح 
برادر شاه طهماسب. 

ه براي  از دو مرقعي 
رام ميرزا ترتيب 

نون در  داده اند، و ا
موزۀ توپ قاپي سراي 

محفوظ است، پيداست 
تاب دوستان  ه او از 

و گردآورندگان 
جدي آثار نقاشي و 

خوشنويسي بوده است.

هنرمندان و 
ه به  خوشنويسانى 
تابخانۀ سلطنتر اين 
شاهزاده مي پيوستند 
به خوبىِِ هنرمندان 

تابخانۀ شاه طهماسب 
ردند.  ار مي  براي او 
اگرچه نام مذهّب اين 

سرلوح را نمي دانيم، 
شيوۀ تذهيب آن به 

نسخۀ گردآوري شدۀ 
ديوان شاهي و منتخب 

ندري نظامي،  اس
تابخانۀ ملي  محفوظ در 
فرانسه، بسيار نزديک 

است. خوشنويس ديوان 
شاهي محمد قاسم بن 

شادي شاه، از شاگردان 
سلطان علي مشهدي، بود 

ه بين سالهاي ۱۵۲۲ 
و ۱۵۵۳ آثار خود 

را در هرات و تبريز 
ه  رد. از آنجا  خلق 

صفحات آغازين خمسۀ 
اميرخسرو دهلوي از 

متى آن جدا شده است، 
خوشنويس اين نسخه 
ناشناخته است. با اين 

همه، بر پايۀ شباهت 
ي بين تذهيب اين  سب

نسخه و نسخۀ پاريس، 
و نيز مقايسۀ آن با 
شاهنامۀ طهماسبى، 
تاريخ اين نسخه را 

مي توان در حدود دهۀ 
۱۵۳۰م دانست. در سال 

رام ميرزا به  ۱۵۳۰م، 
ومت هرات گماشته  ح

شد و چهار سال در 
آنجا ماند. سپس به 

تبريز بازگشت و ده 
سال در آنجا به فراغت 

گذراند و تنها مدتي 
وتاه (۱۵۳۶ـ ۱۵۳۷م) 

ومت لاهيجان  به ح
منصوب شد.

ار  ه خوشنويسان عصر صفوي به  بيشتر اقلامي 
پياپي  نسلهاي  در  ا،  قر طي  در  نگوييم  اگر  مي بردند، 
قلمهاي  متداولْ  خطوط  قديمي ترين  بود.  رفته  ار  به 
ه مجموعه اي متنوع را ــ از حروف صريح  ششگانه بود 
ه براي نگارش قرآن مناسب  و خواناي محقق و ريحان 
تيبه نگاري  ه به وفور در  بود؛ انحناهاي جسورانۀ ثلث 
سته و روان رقاع و  لهاي ش ار مي رفت، تا ش بناها به 
ا حروف  ه غالباً در انجامه ها ظاهر مي شد و در آ توقيع 
به  جدانويسي،  رايج  قواعد  به  توجه  بدون  را  لمات  و 
ـ در بر مي گرفت. ششمين  صورتي درهم تنيده مي نوشتند ـ
ه عموماً براي نگارش متون  اربردترين قلمْ نسخ بود  و پر
ا، هر يک از خطوط  ار مي رفت.۵ با وجود تفاو نثر به 
ل و نسبت  ه ش ششگانه بر معيار تناسباتي استوار بود 
ل  يبات حروف بر اساس آن تناسبات ش اندازه ها در تر
اربرد اقلام ششگانه را سنتر معين  مي گرفت. ظهور و 

ت۵. (بالا) دو صفحۀ مذهّب سرآغاز خمسۀ اميرخسرو دهلوي، فراهم شده براي 
ب و طلا بر  رام  ميرزا، تبريز يا هرات، ۱۵۳۰-۱۵۴۰م، آبرنگ جسمي، مر ابوالفتح 

(Vever) اغذ، ۱۸/۳×۳۰/۲ س  م، مجموعۀ وِوِر

ت۶. (پايين) برگي از مرقع با غزلى از حافظ، منسوب به سلطان محمد نور، حدود 
اغذ، مجموعۀ حسين  ب و طلا بر  ۱۵۳۰م، با تذهيب اضافه شده، آبرنگ جسمي، مر

افشار
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ه در اواخر قرن هفتم/ سيزدهم در بغداد وضع  رد  مي 
شده بود و با نام جمال الدّين ياقوت بن عبداالله مستعصمي 
(ف ۶۹۸ق/ ۱۲۹۸م) پيوند خورده بود. او دبير آخرين 
خليفۀ عباسي بود و در سال ۶۸۴ق/ ۱۲۸۵م، پس از 
ار  م بغداد در زمان ايلخانان او را به  مرگ آن خليفه، حا
ومت بود،  ه ياقوت سالها در خدمت ح گماشت.۶ با آن
تابت متون  او و اقلام منسوب به او بيشترين تأثير را در 

دينى، به ويژه قرآن، گذاشت.
ه  حيات ديرپا و ثبات اين خطوط ناشي از آن بود 
خوشنويسان درصدد رقابت با آثار پيشينيان برمي آمدند 
ه تشخيص نسخۀ  ردند  ا چنان دقيق تقليد مي  و از آ
ن مي شد. استادان خوشنويسي  اصلي از رونوشت نامم
رراً به شاگردان  ته را در آموزشهاي خود م نيز اين ن
برخي  از  موضوع  اين  ردند.  مي  گوش زد  خويش 
رقابت     دربارۀ  ه  آن مانند  مي شود؛  ار  آش نيز  ايتها  ح
ميرعلي  و  (ف۹۲۶ق/۱۵۲۰م)  مشهدي  سلطان علي 
ه  ند  مي  بيان  و  است۷  (ف۹۶۳ق/۱۵۵۶م)  هروي 
سرمشق  از  رونگاري  خوشنويس  مهارت  حدّ  بالاترين 

اثر  اصل  با  رونوشت  نسخۀ  ه  دقتر  با  است  استاد 
ه از سنت رونگاري از نمونه  مشتبه شود. خوشنويسانى 
خود  آثار  گاهي  ردند  مي  پيروي  استادان  دستخطهاي 
هرگونه  عادتْ  اين  رقم مي زدند.  پيشين  استاد  نام  با  را 
دشواريهاي  با  را  مشهور  خطاطان  آثار  روي  بر  مطالعه 
سلسله هاي  دنباله رويْ  اين گونه  ند.۸  مي  روبه رو  بسيار 
سانى است  ل از  ه متش خوشنويسان را به وجود آورده 
ه در پي رقابت با نمونه خطهاي استادان بوده اند و اين 
«سلسله هاي هنري» در متون مرتبط با خوشنويسي و 

خوشنويسان به ثبت رسيده اند.۹
ياقوت  شيوۀ  در  خطوط  قانونمند  و  مدون  حالت 
ه در آن، از اين خطوط براي  در روشي معلوم مي شود 
يبها،  ردند. در اين تر يبهاي متضاد استفاده مي  ايجاد تر
لمه ها را ناديده  قواعد رايج تقسيم بندي متى و حتر تک 
يب بندي بيشتر در نگارش قرآن  مي گرفتند. اين روش تر
ار مي رفت و در آن، سطح هر صفحه را به پنج قسمت  به 
ن و باريک بود.  ه يک درميان  ردند  افقي تقسيم مي 
دام يک سطر به  ه هر  قسمتهاي اول و سوم و پنجم، 
ه در ميان آن قسمتها واقع  خط جلي داشت، با واحدهايى 
مي شد و به خط خفي بود، در تضاد قرار مي گرفت. غالباً 
قسمتهاي بالا و پايين را با قلم محقّق مي نوشتند و قسمت 
م عرض بينابين از  ميانى را با قلم ثلث؛ اما قسمتهاي 

يب مي يافت.۱۰ چندين سطر با قلم نسخ خفي تر
دهم/  سدۀ  آغازه هاي  و  پانزدهم  م/  سدۀ  طي 
در  اما  بود؛  رايج  ايران  در  معيار  نظام  اين  شانزدهم، 
شد.  گرفته  ار  به  نيز  ديگر  حالت  چند  صفويان،  عهد 
نون  ه ا در مصحف نفيسي به تاريخ ۹۵۹ق/ ۱۵۵۲م 
در مجموعۀ خليلي است، متى به خط نستعليق طلايى در 
ن از خط محقّق جلي به رنگ آبى قرار  قابى از سه نوار 
دارد و پيرامون آن با رنگ سفيد، در برابر رنگ طلايى 
لهاي  ش از  طوماري  با  و  شده  حاشيه پردازي  زمينه، 
نباتي زينت يافته است. سرسوره به خط رقاع سفيد بر 
يفيت عالى  زمينه اي طلايى نوشته شده است. با وجود 
ترين  آن  ساختى  در  ه  اين به  توجه  با  و  نسخه  اين 
به  ه  اين از  نشانى  هيچ  رفته،  ار  به  مواد  گران ترين  و 
حامي خاصي تقديم شده باشد در آن نمي توان يافت. با 
ور  مذ قرآن  هفدهم،  يازدهم/  سدۀ  نيمۀ  در  حال،  اين 
يافته  راه  هند  انى  گور امپراتوران  سلطنتر  تابخانۀ  به 

ت۷. برگي از مرقع با 
غزلى از صفي، منسوب 
به سلطان محمد نور، 
شي شده به دست  جدول  
مال  الدين، در حدود 
۱۵۳۰م، با تذهيب 
اضافه شده، آبرنگ 
ب و طلا  جسمي، مر
اغذ، مجموعۀ حسين  بر 
افشار
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بود؛ زيرا حاوي مُهر سلطنتر اورنگ زيب (ح  ۱۰۶۸ـ 
۱۱۱۸ـ  (ح   عالم  شاه  و  ۱۶۵۸ـ۱۷۰۷م)  ۱۱۱۸ق/ 
آن  از  خبر  امر  اين  است.۱۱  ۱۷۱۲م)  ۱۷۰۷ـ   /۱۱۲۴
ه سبک خوشنويسي عهد صفويان عيار اعتباري  مي دهد 
براي مجموعه داران و هنرشناسان هر دو سرزمين ايران و 

هند پديد آورده بود.
ششگانۀ  قلمهاي  به  عمومي  اقبال  تداوم  به رغم 
ياقوت، دو خط جديدتر، يعنى تعليق و نستعليق، در دربار 
صفويان و قلمرو فرمانروايى ايشان اهميت و اعتبار داشت. 
ه دربار  ا و نامه هاي عزل و نصب  اتبات اداري، فرما م
ردند به خط  صفويان و ديگر صاحبان قدرت صادر مي 
ه انحناي  تعليق بود. تعليق قلمي پيوسته و روان است 
زير سطر برخي حروف مانند ن، ي، ع، و ج برجستگي اي 
لي مدور  لمات پي درپي به ش اغراق آميز بدان مي دهد. 
ديگر پيوند مي خورد و سطرهاي متى در منحنى اي  به ي
بالارونده نوشته مي شود. مورخان عهد صفوي سرچشمۀ 
م/ پانزدهم  پيدايش خط تعليق را در آغازه هاي سدۀ 
ه مطابق  جُسته اند؛ اما نمونه هاي مشابه گواهي مي دهد 
اسناد قديمي تري از نواحي مختلف جهان اسلام، ابداع آن 

ومت ايلخانان بوده است.۱۲ در ايران و در زمان ح
به  ۹۱۰ق/۱۵۰۴م  سال  در  ه  «فرمان»  يک 
اتبان ديوانى به  ي از  دستور شاه اسماعيل و با رقم ي
نون در مجموعۀ بنياد هنر  نام «فخري» صادر شده و ا
در  تعليق  مختلف  انواع  از  استفاده  بر  است،  تاريخ(۱)  و 
مانان در تبريز دلالت دارد. اين فرمان روش  دربار تر
آن  ديوانى  سازمان  در  را  زبانى  ساختار  و  نامه نگاري 
از  فرمان،  آغاز  در  (ت۸).  مي دهد۱۳  نشان  نيز  روزگار 
را  سند  اعتبار  تا  رده اند  استفاده  خوشنويسي  قواعد 
نندۀ فرمان با امام علي (ع)  يم و با پيوند دادن صادر تح
دو  با  فرمان  متى  نند.  يد  تأ او  قداست  بر  خداوند،  و 
ل مختلف از نام شاه اسماعيل در قالب طغراي او آغاز  ش
ه در محور ميانى سند جا گرفته و در قسمت پايين  شده 
سمت راست، مُهر شخصي شاه نقش بسته است. گفته اند 
ي از دبيران او به نام خواجه  ه طغراي شاه اسماعيل را ي

رده بود.۱۴ عتيق طراحي 
طغراست  احتمالاً  ه  رنگي  طلايى  پيوستۀ  قلم 
اي دينى همچون «يا علي» و  براي نگارش برخي عبار
ز  ه در مر ار رفته است. عبارت ديگري  مُ الله» به   «الحْ

ادر»، به  طغرا جا دارد با نام و لقب خود شاه، «اسماعيل 
لي درهم پيچيده و با طلا نوشته شده است. دو عبارت  ش
ي در  مل قسمت طلايى اين طغراست: ي به رنگ سياه م
پايين سمت راست لقب اسماعيل، يعنى «ابوالمظفر»؛ ديگري 
ي «سُزوموز» (يعنى  در گوشۀ سمت چپ بالا اصطلاح تُر
ه سرآغاز متى  لام ما»)،  «فرمان داده ايم»؛ لفظاً يعنى «
ه در قلم تعليق تخصص  اتبانى  اصلي فرمان است. از 
مراسلات  رسمي  زبان  با  ه  مي رفت  انتظار  مي يافتند 
نند. چند تن از  املاً آشنا باشند و حتر بدان زبان انشا 
برجسته ترين دبيران دربار صفويان فرزند صاحب منصبان 
بالاترين  به  خود  آنان  از  برخي  حتر  و  بودند  بلندپايه 

ت۸ . فرمان شاه 
اسماعيل، خط 

فخري  بيگ، ۹۱۰ق/ 
ب و طلا بر  ۱۵۰۴م، مر
اغذ، مجموعۀ بنياد هنر 

و تاريخ

(1) Art and 

History Trust
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ي از آنان به نام ميرزا احمد بن  مقامها دست يافتند. ي
ه سرانجام تا مرتبۀ وزير ارتقا مقام يافت، پيشۀ  عطا االله، 
خود را طي خدمت در مقام دوات دار شاه طهماسب فرا 
گرفت و به سبب مهارت در نامه نويسي به دربار عثمانى 

شهرت يافت.۱۵
اگرچه صفويان براي انجام دادن امور ديوانى خود 
اتبانى ماهر در انشا و تحرير اسناد به خط تعليق نياز  به 
گرايش  نستعليق  به  شهير  خوشنويسان  بيشتر  داشتند، 
هشتم/  قرن  در  ه  بود  پيوسته  قلمي  نستعليق  داشتند. 
چهاردهم رواج يافت و در آن هنگام براي نوشتى اشعار به 
م/  ار مي رفت. اوج گيري خط نستعليق در ايران قرن 
پانزدهم و دهم/ شانزدهم بازتابى از توجه به ارزشهاي 
اين  اما  بود.  ادبى  محملي  متنلۀ  به  شعر  فرهنگي  والاي 
اربردهايى را  قلم به زودي بر ديگر اقلام پيشي گرفت و 

ه پيش از آن براي ديگر خطوط منظور مي شد از آن 
م/ پانزدهم، اين خط رفته رفته  رد. در طول سدۀ  خود 
تابت متون ادبى گرفت؛ مثلاً در  جاي خط نسخ را در 
ه در آن شعر و نثر به هم آميخته  تابت گلستان سعدي 

است.۱۶
گسترش نفوذ و اعتبار نستعليق به قانونمند شدن 
ه  طوري  به  انجاميد؛  آن  يبات  تر و  حروف  روزافزون 
قواعدي مانند آنچه پيش تر براي قلمهاي ششگانه وضع 
قلميهاي  بر  قواعد  اين  اساس  آورد.  دست  به  بود  شده 
خوشنويسان مشهور بود و در طي سدۀ دهم/ شانزدهم، 
رسالات  شد.  تقليد  بيشتري  دقت  با  سرمشقها  اين  از 
مخصوص  لهاي  ش آموزش  منظور  به  ه  خوشنويسي 
با  غالباً  مي شد  يه  نستعليق  خط  در  الفبا  حروف 
لهايى از حروف همراه بود. با اين حال، هيچ يک  نمونه ش
يه  صفوي  عصر  خوشنويسان  ه  لهايى  نمونه ش از 
ه از مصطفي عزت،  ردند انتشار نيافت. فقط نمونه اي 
خوشنويس سدۀ دوازدهم/ هجدهم عثمانى به جاي مانده، 

لها به دست مي دهد (ت۹).۱۷ تصوري از آن نمونه ش
ومت شاه اسماعيل  ه طي دوران ح در نسخه هايى 
در مناطق غربى ايران نوشته شد، نوعي نستعليق تغييريافته 

ت۹. (چپ) نمونه  اي 
ل حروف را  ه ش
لمات  يب    در تر
خط نستعليق نشان 
يه شده به  مي  دهد، 
دست مصطفي  عزت، 
۱۲۱۴ق/۱۷۹۹م، موزۀ 
اي آسيايى سنگاپور تمد

ت۱۰. (راست) ديوان 
ختايى، غرب ايران، 
حدود ۱۵۲۰، آبرنگ 
ب و طلا  جسمي، مر
اغذ، ۷/۸×۱۵/۲  بر 
س  م، نگارخانۀ آرتور 
لر، مؤسسۀ  ام. سا
اسميتسونين واشنگتى 
دي. سي



١٣
٨٦

ان 
ست
 زم

/ ۱
ر۰
 هن
ان
ست
گل

٣١

ه در مقايسه با آنچه در هرات عهد تيموريان  ار رفته  به 
رايج بود بسيار زاويه دارتر مي نمايد. نسخه اي دربردارندۀ 
اشعاري از شاه اسماعيل نمونه اي گويا از شيوۀ خوشنويسي 
د۱۸ (ت۱۰). اين  رايج در غرب ايران را پيش روي مي 
و  توازن  از  آن،  در  اما  خواناست؛  و  دقيق  بسيار  متى 
دستر نستعليق رايج در هرات عهد تيموريان طي اواخر  ي
م/ پانزدهم اثري ديده نمي شود. شعرها به گونه اي  سدۀ 
ب سفيد و قلم توقيع يا رقاع عنوان بندي شده  مجزا با مر
است و البته به همراه دعايى براي پايداري سلطنت و طول 

عمر شاه اسماعيل.۱۹
ارج گذاري صفويان به خوشنويسي سلطان علي از 
ه  ه نسخه اي از منطق  الطير عطار  ار مي شود  آنجا آش
براي اميرِ تيموري، سلطان حسين بايقرا، ساخته شده بود، 
بعدها از آنِ شاه عباس شد و او اين نسخه را به مقبرۀ 

رد.۲۰ شيخ صفي در اردبيل اهدا 
توانايى  سلطان علي  خاص  اي  مهار از  ي  ي
تسلط  بود.  خفي  نستعليق  نوشتى  در  او  تحسين برانگيز 
ه در نگارش اين نسخه  شگفت انگيز او از تناسبى ظريف 

بالاي سمت  نمايان است (ت۱۱). در گوشۀ  ار برده  به 
چپ اين صفحه، مُهر وقف شاه عباس نقش بسته است. 
اتبان عصر صفوي نوشتى با قلم خفي را ادامه  برخي 
نار  ه قلم خفي را در  دادند؛ اما بيشتر ترجيح مي دادند 
ي از ماهرترينِ اين  ار گيرند. ي قلم جلي همان خط به  
(ح۸۷۶ـ۹۳۱ق/  نوراالله  بن  سلطان محمد  خوشنويسان 
ه  بود  نور،  سلطان محمد  به  معروف  ۱۴۷۲ـ۱۵۲۵م)، 
برخي نويسندگان عصر صفوي او را شاگرد سلطان علي 
ه او براي ميراشرف، از  مشهدي دانسته اند.۲۱ منظومه اي 
رده و احتمالاً سروده  تابت  ر شاه اسماعيل،  اميران لش
اندازه هاي  ردن  هم نشين  در  را  او  هنري  قريحۀ  است، 
مختلف قلم نستعليق نشان مي دهد. متى شعرها با گونه اي 
ه با نام «جلي»  نستعليق درشت و برجسته نوشته شده 

ت۱۱. (راست) منطق 
الطّير عطار، به خط 

سلطان علي مشهدي، 
هرات، ۱۴۸۳م، آبرنگ 

ب و طلا بر  جسمي، مر
اغذ، ۲۰/۳۲×۳۲/۳۷ 

س  م، موز  ۀ هنر 
متروپوليتى، بنياد فلچر، 

.۱۹۶۳

ت۱۲. (چپ) شعري 
در مدح ميراشرف، 

نوشته و احتمالاً سرود  ۀ 
سلطان محمد نور، هرات، 
حدود ۱۵۲۰م، آبرنگ 
ب و طلا  جسمي، مر
اغذ، ۱۱×۲۱/۶  بر 

س  م، مجموعۀ بنياد هنر 
و تاريخ



١٣
٨٦

ان 
ست
 زم

/ ۱
ر۰
 هن
ان
ست
گل

٣٢

سب مهارت عملي بايد اين راه را در سراسر  اتب براي 
خوشنويسي  عالى  مراتب  به  رسيدن  و  بپيمايد  زندگي 
و  روحانى  منش  از  پيروي  با  مگر  شد،  نخواهد  ميسر 
عملي استادي خاص. او به نوآموزان خوشنويسي توصيه 
ه آثار يک خوشنويس را سرمشق قرار دهند و  ند  مي 
ردن از روي دستخط  نند. مشق  به چيزي جز آن نگاه ن
[مشق]  است:  جداگانه  مشق  روش  دو  نيازمند  ديگري 
ردن  ار مي رود و «نظر»  ه خود براي نوشتى به  قلمي 
آگاهانه در سرمشق انتخاب شده [منظور «مشق قلمي» و 

«مشق نظري» است]: 
بر دو نوع است مشتق و ننهفتم
با تو اي خوب رو جوان گفتم
ي دگر نظري قلمي  دان ي
نبود اين سخن منى و مري

ردن نقلي قلم مشق 
روز مشق خفي و شام جلي
ردن خط نظري دان نگاه 
بودن آگه ز لفظ حرف نقط

رد ه نقل خواهي  هر خطي را 
وبى آهن سرد ن تا ن جهد 
ن و تأمل  حرف حرفش ن
ن ه چون بنگري تغافل  نه 
قوت و ضعف حرفها بنگر
يب او به پيش نظر دار تر
در صعود و نزول آن مي بين

ه حظي بري از آن و از اين تا 
رد ه خط روي در ترقي  چون 
بنشين گوشه اي و هرزه مگرد
مختصر نسخه اي به دست آور
به خط خوب و دار پيش نظر
هم بدان قطع مسطر و قلمش
نى رقمش ساز ترتيب تا 

پس از آن مي نويس حرفى چند
خودپسندي به خويشتى مپسند
ن تا ز مشق نقلي خويش جهد 
م و بيش نى  نشوي غافل ار 

رد نقل را اهتمام بايد 
رد سطر سطرش تمام بايد 

ه رقم خوشنويس و اشعاري  شناخته مي شود؛ در حالى 
نار متى اصلي جاي گرفته،  ه در ستايش ميراشرف در 
ه به «خفي» معروف  با نستعليقي ظريف تر نوشته شده 
است (ت۱۲). سطر پايانى اين منظومه نام شاه اسماعيل 
ه به رنگ طلايى نوشته شده و  بن حيدر را در بر دارد 
۱۵۲۴م  ۹۳۰ق/  سال  از  پيش  متى  اين  تابت  گوياي 
است.۲۲ هرچند سلطان محمد نور هيچ گاه هرات را ترک 
رد، دربار صفويان در تبريز خط او را بسيار مي ستود  ن
گرد  گوناگون  مرقعات  در  او  از  بسياري  قطعه هاي  و 
توانايى  نشان دهندۀ  متأخر  نمونه هاي  برخي  بود.۲۳  آمده 
ره گيري از ويژگيهاي تزيينى نستعليق جلي  اوست در 

(ت۱۳).
ه شهرت  اما دربارۀ سلطان علي مشهدي بايد گفت 
۱۵۱۶م۲۴  ۹۲۰ق/  سال  در  ه  گرفت  فزونى  زمانى  او 
نوشت.  نستعليق  قلم  به  خوشنويسي  باب  در  رساله اي 
با  را  خوشنويسي  عملي  آموزش  رساله،  اين  در  او 
درسهاي اخلاقي در هم آميخت.۲۵ سلطان علي يادگيري 
ه  خوشنويسي را گونه اي سير و سلوک معنوي مي داند 

 ت۱۳. برگي از مرقع با
 غزلى از حسن دهلوي،
 منسوب به سلطان محمد
 نور، حدود ۱۵۳۰م،
 با تذهيب اضافه شده،
ب  آبرنگ جسمي، مر
اغذ، مجموعۀ  و طلا بر 
حسين افشار
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نى بنياد ه هر سطر چون  نه 
رد و حرف بد افتاد ز ابتدا 
بگذاري و باز حرف دگر

نى آغاز از اين غلط بگذر
سي نشود س  ز غلط هيچ 

بوريا هرگز اطلسي نشود۲۶

اين  از  خطاطان  ه  مي دهد  نشان  به جامانده  مخطوطات 
انجامۀ  صفحۀ  ردند.  مي  پيروي  بسيار  جديت  با  روش 
۹۶۹ق/  تاريخ  (به  ديلمي  مالک  دست  به  ه  نسخه اي 
سن  در  نون  ا هم  و  شده،  تابت  ۱۵۶۱ـ۱۵۶۲م) 
ه از  پترزبورگ نگهداري مي شود، نشان دهندۀ آن است 

تابت شده است.۲۷  روي دست نوشتۀ سلطان علي 
خاندان  اعضاي  ديگر  و  طهماسب  شاه   اشتياق 
صفوي به مشق و شناخت خوشنويسي باعث دست يابى 
ه حتر  خوشنويسان به عالى ترين مقامهاي درباري شد، 
ش  نزدي بستگان  و  شاه  با  ه  داشتند  اجازه  شخصاً 
اتبان برجستۀ دربار شاعر  ارتباط داشته باشند. بيشتر 
اشعار  خوشنويسي،  نمونه هاي  برخي  در  و  بودند  هم 
براي  درباري  منصبهاي  چه  اگر  مي نوشتند.  را  خود 
خوشنويسان هم اعتبار و متنلت به همراه داشت و هم 
منابع  در  ثبت شده  اخبار  از  ه  چنان  مواجب،  و  حقوق 
باره  تاريخي پيداست، احتمال داشت حمايتهاي سلطنتر ي
ه براي ادامۀ  ند  قطع شود و هنرمند خوشنويس را مجبور 
فعاليت هنري خود در جستجوي حامي ديگري برآيد و 
اتبان  به جاي ديگري پناه ببرد.۲۸ در سرگذشت نامه هاي 
اهش علاقۀ شاه طهماسب  ه  دربار صفوي مي خوانيم 
ومتش زندگي  تاب آرايى در آخرين سالهاي ح به هنر 
رد. شاه  ديدهاي بيشتري روبه رو  اين هنرمندان را با 
ه در خدمت  طهماسب شخصاً بر فعاليت خوشنويسانى 
ساير اعضاي خاندان سلطنتر بودند نيز تا حدي نظارت 
ي  ي به  خود  دربار  از  را  اتبى  مي توانست  او  رد.  مي 
از  را  هنرمندي  س،  برع يا  ند؛  اعزام  ايالتر  ز  مرا از 

ولايات به پايتخت فراخواند.۲۹
ده سال نخست سلطنت شاه طهماسب (۹۳۰ـ۹۴۰ق/ 
اختلافات  با  همراه  پرآشوب  دورانى  ـ۱۵۳۴م)  ۱۵۲۴م 
بود.  ومت  ح سران  ميان  ستيز  و  ش  شم و  داخلي 
وفايى  ل گيري و ش در عين حال، اين دوران زمان ش

اين  در  بود.  صفويان  هنري  سنتهاي  اصلي  ويژگيهاي 
سالها، تبريز همچون آهن ربايى خوشنويسان چيره دست 
ار  رد و بسياري از هنرمندان تازه  را به خود جذب مي 
ه  را،  ايران  شرق  و  هرات  در  رايج  خوشنويسي  شيوۀ 
ي  ار مي گرفتند. ي پيش از آن در تسلط تيموريان بود، به 
نيشابوري  شاه محمود  خوشنويسان  اين  خوشنام ترين  از 
اواخر  از  ه  بود  ـ۱۵۶۴م)  ۱۴۸۶م  ـ۹۷۲ق/  (۸۹۲ق 
سال ۱۵۲۰م تا اواخر سال ۱۵۴۰م، به مدت بيست سال، 

در تبريز به فعاليت پرداخت.۳۰
ده  تنها  جلوس  هنگام  در  طهماسب  شاه  ه  آن با 
سال داشت، بايست پيش از آن قسمتر از وقت خويش را 
ه نسخه اي  رده باشد؛ چرا  صرف يادگيري خوشنويسي 
ه تاريخ سال ۹۳۱ق/ ۱۵۲۵م  به خط او در دست است 
شاه  نستعليق نويسي  ه  نيست  عجيب  چندان  دارد.۳۱ 
خوشنويسي  دستخط  درخشش  و  ام  استح طهماسب 
در  طهماسب  شاه  ضعفهاي  به رغم  ندارد.  را  ارآزموده 
مي ساختند  او  براي  ه  نسخه هايى  خوشنويس،  مقام 

مال زيبايى بود. حاوي خط نستعليق در 
شاه  براي  سترگ  نسخۀ  دو  نيشابوري  شاه محمود 
بين  آن  تابت  ه  نظامي،  خمسۀ  ي  ي نوشت:  طهماسب 
انجام  به  ۱۵۴۳م  ۹۵۰ق/  تا  ۱۵۳۹م  ۹۴۶ق/  سالهاي 
ه به تاريخ ۹۴۵ق/ ۱۵۳۸م نوشته  رسيد، و ديگري قرآنى 
شد.۳۲ در خمسۀ نظامي، ارتباط نسخه با شاه طهماسب از 
ه شاه محمود دو صفحۀ پايانى را به رنگ  آنجا نمايان است 
طلايى با رقم «الشاهي» رقم زده است. علاوه بر آن، در 
ه نام و لقب شاه طهماسب  اين نسخه نگاره هايى هست 

ا نقش بسته است. بر آ
نظامي  خمسۀ  نوشتى  براي  نستعليق  خط  انتخاب 
در  شاه محمود  قصد  اما  مي آيد؛  حساب  به  عادي  اري 
و  تجربه  بايد  را  قرآن  تابت  براي  خط  اين  ارگيري  به 
آزمايشي جديد دانست. افتخار و مباهات خوشنويس به 
هنرش از نوشتۀ صفحۀ انجامۀ قرآن پيداست. شاه محمود در 
ه «در سايۀ رحمت الهي و الطاف  اين صفحه آورده است 
انه {...}، اين قرآن از بدو تا ختم به خط نستعليق  ملو
تابت شد».۳۳ برگزيدن شاه محمود خط نستعليق را براي 
ارگيري  تابت اين نسخه از قرآن تابع تجربه هايى در به 
اين خط براي نوشتى آياتي از قرآن بود.۳۴ دوست محمد 
ه  بودند  ديگري  هنرمندان  مشهدي  سيداحمد  و  هروي 
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تابت همۀ قرآن  ا براي  مورخان عصر صفوي از تلاش آ
به خط نستعليق خبر داده اند.۳۵

نستعليق را عموماً براي نوشتى متون عربى خطي 
يزه نويسي و تسلط مثال زدنى  نامناسب دانسته اند؛ اما پا
شاه محمود بر قلم، متى نسخۀ او را به حد اعلاي شفافيت و 
ه شاه محمود  خوانايى رسانيده است. ويژگي ممتاز ديگري 
شيده  بدان دست يافته در سورۀ «فاتحه» هويداست. او با 
يد بصري  نوشتى حروف «با» و «تا» و «سين»، نوعي تأ
ه هنگام  يدهاي صوتي  رده همانند تأ لمات ايجاد  در 

لمات وارد مي شود (ت۱۴).۳۶ قرائت آهنگين قرآن بر 
در  صفوي  عصر  خوشنويسان  ديگر  و  شاه محمود 
قطعه نويسي نيز سرآمد بودند. قطعه نويسي بدين صورت 
سطر  چهار  در  را  دوبيتر  يا  رباعي  يک  ه  بود  رايج 
مي نوشتند.  باريک  و  دراز  تک برگي  در  مورب (چليپا) 
اين قطعه ها غالباً به شيوه اي استادانه تزيين مي شد. گاهي 
اغذي  اغذي مي بريدند و به  قطعۀ خوشنويسي شده را از 
اغذ قطعۀ خوشنويسي داشت،  ه رنگي متضاد با  ديگر 
ب رنگي مي نوشتند،  ردند. شعرها را يا با مر منتقل مي 

ه مجدداً  اغذهاي تزيينى مخصوصي جاي مي دادند  يا در 
ه صدها برگ از اين گونه قطعه ها،  تذهيب مي شد.۳۷ با اين
صورت  به  چه  و  جداگانه  تک برگهاي  صورت  به  چه 
مي از  بخشي از مجموعۀ مرقعات، به جاي مانده، تعداد 
ا انتشار يافته است. اين امر بازسازي تاريخ و تعيين  آ
ل گيري  جايگاه و سهم هر يک از خوشنويسان را در ش

ند. اين هنر دشوار مي 
منابع تاريخي عصر صفوي غالباً ميرعلي هروي را 
خوشنويسي شمرده اند؛ با اين  اثرگذار در هنر  هنرمندي 
حال، او هيچ گاه به دربار صفويان نپيوست. ميرعلي در 
سال  در  و  شد  متولد  هرات  در  ۱۴۷۶م  ۸۸۱ق/  سال 
۹۳۴ق/ ۱۵۲۸م به اجبار روانۀ بخارا شد. او تا هنگام 
شهر  آن  در  همچنان  ۹۶۳ق/۱۵۵۶م،  سال  در  وفات، 
ه دربارۀ خوشنويسي  مي زيست.۳۸ سيداحمد در رساله اي 
سلطان علي  هم پايۀ  را  ميرعلي  هنري  جايگاه  نوشته 
ابراهيم  هنرپرور،  شاهزادۀ  است.۳۹  دانسته  مشهدي 
رام ميرزا صفوي، خط ميرعلي را بسيار  ميرزا، فرزند 
مي پسنديد و شمار زيادي از آثار او را گرد آورده بود.۴۰ 

ت۱۴. قرآن به خط 
نستعليق با سرسوره 
به خط رقاع، نوشتۀ 
شاه محمود نيشابوري، 
تبريز (؟)، ۹۴۵ق/ 
۱۵۳۸-۱۵۳۹م، 
آبرنگ جسمي، 
اغذ،  ب و طلا بر  مر
۲۶/۷×۳۷/۵ س  م، 
موزۀ توپ  قاپي  سراي 
استانبول
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شيوۀ خوشنويسي ميرعلي بعدها در سرزمين هندوستان 
با اقبال بسيار روبه رو شد و بسياري از آثار خوشنويسي 
انى هند، جهانگير  ه براي امپراتوران گور او در مرقعاتي 

و شاه جهان، ترتيب مي يافت گرد آمد.
شماري از آثار ميرعلي متضمن اشعار خود اوست. 
توانايى  و  شهرت  از  او  ه  است  آن  گوياي  اشعار  اين 
خويش بسيار آگاه بوده است. با اين حال، نمي توانست 
ان بخارا رهايى  خود را از خدمت اجباري در دستگاه ازب
نشان  ميرعلي  خوشنويسي  آثار  گستردۀ  انتشار  بخشد. 
ه اين آثار در مسيرهاي بازرگانى دست به دست  مي دهد 
ايت از آن دارد  مي شده است. برخي از اشعار ميرعلي ح
لان خريد و فروش  ه آثارش با قيمتهاي  ه او از اين

مي شده بسيار خشنود بوده است.
در  نون  ا هم  ه  انى  گور مرقعي  از  صفحه اي 
نگارخانۀ فرير(۲) نگهداري مي شود نمونه اي است از شيوۀ 
سخن سرايى و خوشنويسي ميرعلي۴۰ (ت۱٥). در قاب 
سدۀ  شهير  شاعر  حافظ،  از  رباعي اي  صفحه  اين  ميانى 
ه از بى وفايى و ناپايداري عمر  هشتم هجري، نوشته شده 
و  جلي  نستعليق  خط  به  ابيات  اين  مي دهد.  سر  وه  ش
برجسته در چهار سطر مورب به شيوۀ چليپا ترتيب يافته 
است. رقم خوشنويس در گوشۀ پايين سمت چپ ديده 
مي شود. حاشيۀ اين بخش ميانى را اشعاري از ميرعلي 
نگارش  به  زيبا  و  ظريف  بسيار  قلمي  با  ه  فراگرفته 
درآمده است. ميرعلي در اين اشعار توانايى خود را در 
تيبه ها  خوشنويسي در اندازه هاي مختلف، از بزرگ ترين 
تا خط غبار، مي ستايد و با ابياتي با اين مضمون بر خود 

مي بالد:

س به حرف من انگشت به جز قلم ننهد 
تابه تا به غبار نويسم ار به مثل از 
بود نتايج دست و زبان من امروز

به نزد اهل هنر همچو لؤلؤي شهوار
ز خط و صنعت شعرم سرآمد ايام
ند خصم گو بيا و بيار قبول اگر ن

چه احتياج به دعوي دلا چو معلوم است
هم از لطافت خط و سلامت اشعار

ه بيت مرا بس است شاهد احوالم اين
س مي خرد در اين بازار۴۱ به تنگه اي همه 

خوشنويسان  ميان  در  ميرعلي  خوشنويسي  شيوۀ 
نزديک ترين  از  ي  ي يافت.  بسيار  پيروان  صفوي  عصر 
شاگردان و پيروان ميرعلي سيداحمد مشهدي (ف۹۸۶ق/ 
بخارا  و  هرات  شهر  دو  هر  در  ه  بود  ۱۵۷۸ـ۱۵۷۹م) 
نزد وي به شاگردي نشست. سيداحمد بعدها به دستگاه 
مراسلات  تابت  به  آنجا  در  و  يافت  راه  طهماسب  شاه 
رسمي دربار گماشته شد. او به ويژه در نوشتى نامه هايى 
عثمانى،  پادشاه  سليمان،  سلطان  وهمند  ش دربار  به  ه 

مي فرستادند تبحر يافت.
اري اين هنرمند با دربار شاه طهماسب ديري  هم
به  آنجا  در  و  بازگشت  مشهد  به  به زودي  او  و  نپاييد 
تاريخ  با  سيداحمد  خط  از  نمونه اي  شد.۴۲  مشغول  تعليم 
اندازۀ  دو  با  زيبايى  به  ه  ـ۱۵۷۱م  ۹۷۸ق/۱۵۷۰م 
در  نون  ا و  درآمده  نگارش  به  نستعليق  قلم  از  مختلف 
مي شود،  نگهداري  دي سي  واشنگتى  لر(۳)  سا نگارخانۀ 
از  به جاي مانده  سنت  به  سيداحمد  وفاداري  نشان دهندۀ 
سيداحمد  (ت۱۶).  است۴۳  ميرعلي  خوشنويسي  شيوۀ 
ميرعماد،  استاد  ه  اين سبب  به  هم،  بعد  نسلهاي  براي 

ت۱۵. رباعي  اي از 
حافظ و اشعاري از 

ميرعلي هروي، به خط 
ميرعلي هروي، بخارا 
(؟)، ۱۵۳۰-۱۵۵۰م، 
اغذ،  رنگ و طلا بر 
۱۵/۸×۲۵/۱ س  م، 

نگارخانۀ فرير، مؤسسۀ 
اسميتسونين واشنگتى 

دي. سي

(2) Freer Gallery 
of Art

(3) Sackler 
Gallery
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اخ عظيم او در  ه قرار بود در  تيبه هايى برگزيد  طراحي 
قزوين نصب شود.۴۴

مالک در سال ۹۵۸ق/۱۵۶۰ـ۱۵۶۱م، يعنى زمانى 
ه مالک در پايتخت اقامت داشت، مرقعي از خوشنويسي 
صفويان،  دستگاه  بلندپايگان  از  بيگ،  اميرحسين  براي 
ترتيب داد.۴۵ اين مرقع نمونه هايى از آثار خوشنويسي را 
ان اميرحسين بيگ براي  ه دوستان و نزدي دربرداشت 
ا بپردازد.  او گردآورده بودند تا به بررسي و مقايسۀ آ
مالک به قلم خود بر اين مرقع ديباچه اي نوشت و شخصاً 
رد. صفحۀ  ار تزيين آن با نگارگري و تذهيب نظارت  بر 
آغازين اين مرقع به شيوه اي استادانه و با جزئيات فراوان 
موجوداتي،  صفحه  اين  در  است.  شده  تشعير  و  نقاشي 
و  گلها  و  درختان  ميان  در  افسانه اي،  و  واقعي  از  اعم 
نند (ت۱۷).۴۶ در  وفه ها جست وخيز و خودنمايى مي  ش
ديباچۀ مرقع، مالک براي توصيف اين صفحه، آن را به 
رده است. او خط نستعليق را همچون  منظره اي تشبيه 
خوشنويسي ستوده  گلي سرزنده و نورسته در گلستان 
آذين بسته  بوستانى  به  مرقع  اين  از  صفحه  هر  است. 
وفه هاي شاداب  مي ماند و خطوط همچون سبزه ها و ش

نستعليق نويس پيشتاز اواخر سدۀ دهم/ شانزدهم، بوده 
به يادماندنى است.

نمايندۀ  مهم ترين  را  او  مي توان  ه  هنرمندي  اما 
اهميت و اعتبار خوشنويسي در حيات فرهنگي آخرين 
نيست  سي  دانست،  طهماسب  شاه  ومت  ح سالهاي 
مستعدترين  و  خوش ذوق ترين  از  او  ديلمي.  مالک  جز 
خوشنويسان فعال در ربع آخر سدۀ دهم/ شانزدهم بود. 
مالک در نستعليق نويسي پيرو شيوۀ سلطان علي مشهدي 
بود و ميراث آن هنرمند را به شاگردان خود انتقال مي ٰداد. 
شاهزاده ابراهيم ميرزا صفوي نيز از جمله شاگردان او بود و 
رد. مالک  تابت  مالک نسخه هايى نيز براي اين شاهزاده 
خوشنويسي  سنت  از  ه  ششگانه،  قلمهاي  بر  همچنين 
امل داشت  ياقوت مستعصمي به يادگار مانده بود، تسلط 
ياقوت  عنوان  با  او  از  گاهي  ه  شد  باعث  امر  همين  و 
نند. مهارت مالک در خوشنويسي او را نزد  زمانه ياد 
رد و شاه او را براي  شاه طهماسب بسيار عزيز و محترم 

ت۱۶. (راست) اشعاري 
از اميرشاهي، به خط 
سيداحمد مشهدي، 
۹۷۸ق/۱۵۷۰-۵۷۱ق، 
آبرنگ جسمي، 
اغذ،  ب و طلا بر  مر
۱۸/۵×۳۱/۱ س  م، 
نگارخانۀ آرتور 
لر، مؤسسۀ  ام. سا
اسميتسونين واشنگتى 
دي. سي

ت۱۷. (چپ) 
صفحه  هاي آغازين مرقع 
اميرحسين  بيگ، رقم 
مالک ديلمي، قزوين 
(؟)، ۹۶۸ق/۱۵۶۰-
ب  ۱۵۶۱م، مر
اغذ،  و طلا بر 
۳۴/۲×۴۹/۳ س  م، 
موزۀ توپ  قاپي  سراي 
استانبول.



١٣
٨٦

ان 
ست
 زم

/ ۱
ر۰
 هن
ان
ست
گل

٣٧

from the Mongols to the Qajars, ed. R. Hillenbrand, 
London, 2000, pp. 57- 73. 

Dickson, M. B. Shah Tahmasp and the Uzbeks, The Duel 
for Khurasan with Ubayd Kahn: 930-946 / 1524-1540, 
unpublished Ph.D. dissertation, Princeton, University, 
1958. 

Dorn, B. Catalogue des Manuscrits et Xylogrephes 
Orientaux de 1a Bib liotbeque Imperiale Publique de St. 
Petersbourg, St Petersbourg, Im prim erie del ‘ Academie 
Imperiale des Sciences, 1852. 

Eskandar Beg Monshi. History of Shah Abbas the Great, 
transl.  Roger M. Savory, Boulder Colorado, Westview 
Press, 1978, 2 vols.

Hafiz. The Divan of Hafez: A Bilingual Text, Persian-
English, transl. and ed. R. Saberi, Lanham MD,  
University Press of America, 2002. 

Huart, C. Les Calligraphes et 1es miniaturistes de l ‘Orient 
musulman, Paris, 1908. 

James, David. The Master Scribes: Qur ‘ans of the 10th 
to 14th centuries AD, The Nasser D. Khalili Collection 
of Islamic Art, vol. II, ed. Ju lian Raby, Nour Foundation, 
Az imuth Editions, London, Oxford University Press,

1992. 

 After Timur: Qur ‘ans of the 15th and 16th .ـــــــــــــــــ
Centuries, The Nasser D. Khalili Collection of Is lamic 
Art, vol. III, ed. Julian Raby, Nour Foundation, Azimuth 
Editions, London, Oxford University Press, 1992. 

Kuhnel, Ernst. Is1amische Schriftkun st, Graz, 
Akademischer Druck, 1986.

Lings, Martin. The Quranic Art of Calligraphy and 
Illumination, World of Islam Festival Trust, Westerham, 
Kent, Westerham Press, 1976. 

Lowry, Glenn D. and Milo Cleveland Beach. An Annotated 
and Illustrated Checklist of the Vever Collection, Arthur 
M. Sackler Gallery, Seattle, Universi ty of Washington 
Press, 1988.

Martin, B. G. “Seven Safawid Docu ments from 
Azarbayjan”, in: Docu ments from Islamic Chanceries, ed. 
S. M. Stern, Columbia S.C.,University of South Carolina 
Press,  1965, pp. 171-206. 

Morton, A. H. “An Introductory note on a Safawid 
munshi ‘s manual in the Library of the School of Oriental 
and African Studies”, in: Bulletin of the School of Oriental 
and African Stud ies, vol. XXXIII, part 2, 1970. 

Musee d ‘Art et d ‘Histoire, Geneva, Treasures of Islam, 
exhibition cata logue, Geneva, 1985. 

Piotrovsky, Michael and John Vriese (ed). Heavenly Art, 
Earthly Beau ty: Art of Islam, Amsterdam, 1999. 

Porter, Y. “Un Traite de Simi Neysa puri (IXe/XV S.), 
artiste et polygraphe”, in: Studia Iranica, vol. 14, 1985, 
pp. 179-198. 

Qadi Ahmad. Calligraphers and Painters, a Treatise 
by Qadi Ahmad, son of Mir Munshi (circa A.H. 1015/ 

ه اين تصويرها را در ميان  اين بوستان اند و حاشيه هايى 
ا  رها و جويبارهاي جاري در اطراف بوستا گرفته اند، 

را به ياد مي آورند.۴۷
صفوي  عصر  خوشنويسان  هنر  و  زندگي  مطالعۀ 
ز حيات فرهنگي  خوشنويسي در مر ه  نشان مي دهد 
اين  فرمانروايان  است.  داشته  جاي  دوره  اين  هنري  و 
به  ه  اسنادي  و  ا  فرما و  نامه ها  تابت  براي  سلسله 
ردند، دائماً  ت را اداره مي  ا امور جاري ممل وسيلۀ آ
خوشنويسان  آن،  بر  علاوه  بودند.  اتبان  ياري  نيازمند 
درباري نسخه هاي نفيسي از متون ادبى را براي اعضاي 
تابت و توليد  ا  خانوادۀ سلطنتر و وابستگان نزديک آ
ه حيات فرهنگي دربار بر  ردند. از اين اساسي تر اين مي 
ي بود. از صاحبان فضل و ذوق  سرودن و نوشتى شعر مت
و به  ه قطعاتي از اشعار خود را با خط ني توقع مي رفت 
ه فرهنگ ادبى و  ديگر بدهند. اين تبادل موجب شد  ي
بصري صفوي در دامنه اي بزرگ تر شناخته شود؛ خبرگان 
هنري آن قطعات را گرد آوردند و خوشنويسان در ايران 

ا را سرمشق خود ساختند. □ يه آ و هند و تر

تاب نامه 

ران،  ندر بيک منشي. تاريخ عالم آراي عباسي، تصحيح ايرج افشار،  اس
بير، ۱۳۵۰، ۲ج. امير

امل، تصحيح م. درويش، مقدمۀ سعيد نفيسي،  امير خسرو دهلوي. ديوان 
ران، جاويدان، ۱۳۴۳.

ران، ۱۳۴۵،  ران، دانشگاه  بيانى، مهدي. احوال و آثار خوشنويسان، 
۴ج.

ران، فردوس، ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۶، ج ۳  صفا، ذبيح االله. تاريخ ادبيات ايران، 
و ۴.

اشفي (صفي). لطايف الطوايف، ترجمه و تصحيح احمد  علي بن حسين 
ران، ۱۳۴۶. گلچين معانى، 

قاضي احمد منشي قمي. گلستان هنر، تصحيح احمد سهيلي خوانساري، 
ران، منوچهري، ۱۳۶۶.

Adle, C. “Les Artistes nommes Dust Mohammad, au XVle 
siecle”, in: Stu dia Iranica, vol. 22, 1993, pp. 219-296. 

Ashrafi, M. M. Persian-Tajik Poet ry in XIV -XVII 
Centuries Miniatures, Irfon, Dushanbe, 1974. 

Cagman, Filiz. “The Ahmed Karahis ari Qur ‘an in the 
Topkapi Palace Li brary in Istanbul”, in: Persian Paint ing 



١٣
٨٦

ان 
ست
 زم

/ ۱
ر۰
 هن
ان
ست
گل

٣٨

Vittor, C. F. The Herat School: Per sian Poetry in the 
Timurid Period, unpublished Ph.D. dissertation, University 
of California, Berke ley, 1978, 2 vols.

Welch, S. C. et aI. The Emperor ‘s Al bum: Images of 
Mughal India, New York, The Metropolitan Museum of 
Art, Abrams, Inc, 1987.  

پي نوشتها:
۱. اين مقاله ترجمه اي است از:

Priscilla Soucek, “Calligraphy in the Safavid Period 
1501-1576” in: John Thompson and Sheila R. Canby, 
Hunt for Paradise, Court Arts of Safavid Iran 1501-
1576, Milan, Skira, 2004, pp. 48-71.

۲. براي ديدن نمونه اي از خوشنويسي شاه اسماعيل، نک:  
Ernst Kuhnel, Is1amische Schriftkun st, Abb. 53, pp. 
43-45; A. Sakisian, La miniature persane du XIIe au 
XVIIe siecle, pl. 83; 

ه براي مرقع  دو صفحه از دستخط سلطانوم، دختر شاه اسماعيل، 
رام ميرزا نوشته بود، در اينجاست:  برادرش 

Topkapi Saray Mu seum, H.2154, fols. zb, 8a, David J. 
Roxburgh, “Our Works Point to Us”, Album Making, 
Col lecting, and Art (1427-1565), vol. II, p. 816, vol. III, 
figs 54-55;

براي آگاهي بيشتر از ارتباط شاه طهماسب با خوشنويسي، نک: 
Qadi Ahmad, Calligraphers and Painters, a Treatise by 
Qadi Ahmad, son of Mir Munshi (circa A.H. 1015/ A.D. 
1606), pp.181-182, 184;

قاضي احمد، گلستان هنر، ص۱۳۹-۱۳۷  
۳. براي ديدن متونى دربارۀ خوشنويسي، نک:

 David J. Rox burgh, Prefacing the Im age: The Writing 
of Art History in Sixteenth-Century Iran; Wheeler M. 
Thackston, Album Pref aces and Other Documents on 
the History of Calligraphers and Painters. 
4. Qadi Ahmad, op. cit., pp. 101-104, 126-128, 134-136, 
138-140, 141-144, 193;
قاضي احمد، همان، ص ۵۹و۶۰، ۷۸و۷۹، ۸۷و۸۸، ۹۰و۹۱، ۹۳و۹۴، 

۱۵۵و۱۵۶
5. Annemarie Schimmel, Calligraphy and Islamic 
Culture, pp. 21-27. 

۶. براي آگاهي بيشتر از احوال ياقوت، نک:
David james, The Master Scribes: Qur’ans of the 10th 
to 14th centuries AD, pp. 58-59.
ره ها اختلاف بسيار است  ۷. دربارۀ سال وفات ميرعلي هروي در تذ
و تاريخهاي بسياري را از ۹۲۴ق تا ۹۷۶ق سال وفات او دانسته اند؛ 

اما مرحوم مهدي بيانى سال ۹۵۱ق را دقيق تر دانسته  است. براي 
آگاهي بيشتر، نک: مهدي بيانى، احوال و آثار خوشنويسان، ج۲، 

ص۴۹۹و۵۰۰- و. 
8. Eskandar Beg Monshi, History of Shah Abbas the 
Great, vol. 1, pp. 266, 268;

ندربيک منشي، تاريخ عالم آراي عباسي، ج۱، ص۱۷۰و۱۷۱.  اس
9. David J. Rox burgh, op. cit. pp., 230-240. 

A.D. 1606), translated from the Per sian by V. Minorsky, 
Freer Gallery of Art Occasional Papers, vol. 3, no. 2, 
Washington, D. C., 1959. 

Rieu, Charles. Catalogue of Persian Manuscripts in the 
British Museum, 3 vols, London, 1881. 

Robinson, B. W., Ernst J. Grube, G. M. Meredith-Owens, 
and R. W. Skel ton. Islamic Painting and the Arts of the 
Book, London, 1976. 

Roxburgh, David J. “Our Works Point to Us”, Album 
Making, Col lecting, and Art (1427-1565), unpub lished 
Ph.D. dissertation, 3 vols, Uni versity of Pennsylvania, 
1996. 

 Prefacing the Im age: The Writing of Art History .ـــــــــــــــــ 
in Sixteenth-Century Iran, Studies and Sources in Islamic 
Art and Architec ture: Supplements to Muqarnas, vol. IX, 
Leiden, Brill, 2001. 

Safwat, Nabil F. The Harmony of Letters: Islamic 
Calligraphy from the Tareq Rajab Museum, Tareq Rajab 
Museum Kuwait, n. d., Singapore, 1997.

Sakisian, A. La miniature persane du XIIe au XVIIe siecle, 
Paris, Van Oest, 1929. 

Schimmel, Annemarie. Calligraphy and Islamic Culture, 
New York, New York Uni versity Press, 1984. 

 The Callig raphy and Poetry of the Kevorkian“ .ـــــــــــــــــ
Album”, in: The Emperor ‘s Album: Images of Mughal 
India, New York, The Metro politan Museum of Art, 
Abrams, Inc, 1987, pp. 31-44. 

Simpson, Marianna Shreve, “A Man uscript Made for 
the Safavid Prince Bahram Mirza”,in: The Burlington 
Mag azine, vol. 133, May-August 1991, pp. 376-384. 

 Sultan Ibrahim Mirza ‘s Haft Awrang: A Princely .ـــــــــــــــــ
Manuscript from Sixteenth  Century Iran, Freer Gallery of 
Art, Smithsonian Institution, New Haven, Washing ton, D. 
C., Yale University Press, 1997. 

Soudavar, Abolala. Art of the Persian Courts: Selections 
from the Art and History Trust Collection, New York, 
Rizzoli, 1992. 

Stern, S. M. “Two Ayyubid Decrees from Sinai”, in: 
Documents from Is lamic Chanceries, ed. S. M. Stern,  
Columbia, S.C.,University of South Carolina Press, 1965, 
pp. 9-38. 

Swietochowski, Marie Lukens, “The Historical 
Background and illustra tive Character of the Metropolitan 
Museum ‘s Mantiq a1- Tayr of 1483”, in: Islamic Art in the 
Metropolitan Museum of Art, ed. R. Etting hausen, New 
York, 1972, pp. 39-72. 

Thackston, Wheeler M. “The Diwan of Khata ‘i: Pictures 
for the Poetry of Shah Isma ‘il I”, in: Asian Art, vol. I, no. 
4, pp. 36-63. 

 Album Pref aces and Other Documents on .ـــــــــــــــــ
the History of Calligraphers and Painters, Studies and 
Sources in Islamic Art and Architecture: Supplements to 
Muqarnas, vol. X, Leiden, Brill, 2001. 



١٣
٨٦

ان 
ست
 زم

/ ۱
ر۰
 هن
ان
ست
گل

٣٩

10. David james, op. cit., pp. 74-75; idem, After Timur: 
Qur’ans of the 15th and 16th Centuries, nos. 7, 35, pp. 
34, 36-37, 128-35; Filiz Cagman, “The Ahmed 
Karahis ari Qur’an in the Topkapi Palace Li brary in 
Istanbul”, p. 57. 
11. ibid., no. 43; 

نسخۀ يگانه اي از قرآن شيراز يا قزوين (۱۵۵۲/۹۵۹)، ص ۱۷۲-
 .۱۸۱

12. Qadi Ahmad, op. cit., pp. 88-99; 
قاضي احمد، همان، ص ۴۴-۴۲.; 

S. M. Stern, “Two Ayyubid Decrees from Sinai”, pp. 
9-38, 
Abolala Soudavar, Art of the Persian Courts: Selections 
from the Art and History Trust Collection, no. 9, pp. 
34-35• 
13. ibid, no. 55, p. 152. 
14.Qadi Ahmad, op. cit., pp. 87-88; 

قاضي احمد، همان، ص ۴۶و۴۷;
براي ديدن سندي از شاه اسماعيل با همين طغرا، نک:  

B. G. Martin, “Seven Safawid Docu ments from 
Azarbayjan”, pp. 171-177, pl. LIII. 
15. Eskandar Beg Monshi,  op. cit., vol. 1, p. 269; 

ندربيک منشي، همان، ج۱، ص ۱۷۲و۱۷۳.  اس
16. Abolala Soudavar, op. cit, no. 136, pp. 332-338; B. 
W. Robinson, Ernst J. Grube, G. M. Meredith-Owens, 
and R. W. Skel ton, Islamic Painting and the Arts of the 
Book, no III.219, p. 181, and pl. 23. 
17. Nabil F.  Safwat, The Harmony of Letters: Islamic 
Calligraphy from the Tareq Rajab Museum, pp. 76-77; 

براي ديدن نمونه اي از رساله هاي فرعي سدۀ دهم/ شانزدهم، نک:   
British Library, Add 26139, fol. 36b-37, Rieu 1881, vol. 
2, pp. 531-532.
18. Wheeler M. Thackston, “The Diwan of Khata’i: 
Pictures for the Poetry of Shah Isma’il I”, p. 52. 
19. idem, Album Pref aces and Other Documents on the 
History of Calligraphers and Painters, p. 10.

۲۰. براي آگاهي از اين نسخه، نک: 
Marie Lukens Swietochowski, “The Historical 
Background and illustra tive Character of the 
Metropolitan Museum’s Mantiq a1- Tayr of 1483”, pp. 
39-72.
21. Wheeler M. Thackston, op. cit., pp. 10, 21, 25, 36. 
22. Abolala Soudavar, op. cit., no. 58, p. 158. 

مهدي بيانى، همان، ج۱، ص۳۷۲-۳۸۰؛. ۲۳
David J. Roxburgh, “Our Works Point to Us”, Album 
Making, Col lecting, and Art (1427-1565), pp. 798-799, 
885-904.

ي از دو سال قمري يا ميلادي دچار  ر ي ۲۴. ظاهراً نويسنده در ذ
خطا شده است؛ زيرا سال ۹۲۰ق برابر با سال ۱۵۱۴م است- و.

25. Qadi Ahmad, op.cit., pp. 105-125; 

قاضي احمد، همان، ص ۷۸-۶۴  .
۲۶. همان، ص۷۳ و ۷۴.

27. Marianna Shreve Simpson, Sultan Ibrahim Mirza’s 
Haft Awrang: A Princely Manuscript from Sixteenth 
 Century Iran, p. 286, fig. 183.
28. Qadi Ahmad, op. cit., pp. 135, 139-140, 142-144, 
147; 

قاضي احمد، همان، ص۸۸-۸۷، ۹۱-۹۰، ۹۴-۹۳، ۱۰۰
29. Qadi Ahmad, op. cit.,  pp. 141-142, 144, 147;93

قاضي احمد، همان، ص۹۴ و ۹۶ و ۱۰۰.
30. Marianna Shreve Simpson, op. cit., pp. 254-269, 
385-406. 
31. M. M.Ashrafi, Persian-Tajik Poet ry in XIV -XVII 
Centuries Miniatures, pp. 49-51, pls. 32-37.
32. Marianna Shreve Simpson, op. cit, pp. 258-261, 
387-388, figs. 158-159. 
33. ibid., fig. 158, p. 259.
34. C. Adle, “Les Artistes nommes Dust Mohammad, au 
XVle siecle”, pl. VIII, fig. 4. 
35. ibid. pp. 227-228, 287; Annemarie Schimmel, 
Calligraphy and Islamic Culture, p. 166, note 100; Qadi 
Ah mad, op. cit. p. 147;

قاضي احمد، همان، ص ۹۹.
36. Martin Lings, The Quranic Art of Calligraphy and 
Illumination, no. 91, pp. 189-190. 
37. Marianna Shreve Simpson, op. cit., figs. 166-167, 
170-171, 176-177, 189-191, 194-197, 211, pp. 265-266, 
272-275, 279, 291, 294-296, 310. 
38. Annemarie Schimmel, “The Callig raphy and Poetry 
of the Kevorkian Album”, pp. 32-36. 
39. Wheeler M. Thackston, op. cit., p. 25. 
40. Qadi Ahmad, op. cit., p. 155; 

قاضي احمد، همان، ص۱۰۷.
41. Freer Gallery of Art, 39.49b in: S. C. Welch, The 
Emperor’s Al bum: Images of Mughal India, pp. 206-
207. 
42. Qadi Ahmad, op. cit., pp. 138-140; 

قاضي احمد، همان، ص۹۱-۹۰.
43. Glenn D. Lowry and Milo Cleveland Beach. 
An Annotated and Illustrated Checklist of the Vever 
Collection, no. 435, bottom, p. 354. 
44. Marianna Shreve Simpson, op. cit., pp. 284-93, 
411-117; Qadi Ahmad, op. cit., p. 141-145; 

قاضي احمد، همان، ص۹۷-۹۳.
45. Wheeler M. Thackston, op. cit., pp. 18-20. 
46. Topkapi Saray Museum, H. 2151, foIs. 1b-2a, in: 
Marianna Shreve Simpson, op. cit., fig. 187, p. 289. 
47. Wheeler M. Thackston, op. cit., pp. 19-20. 


